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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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محدثه سادات ميرحسينی*

معماری و شهرسازی استرآباد

بازار نعلبندان گرگان

*کارشناس ارشد 
مرمت ابنیه و 
بافت های تاریخی

گروه معماری و هنر 
دانشنامه گلستان

مقدمه
عمده ترین بازارهای شهر استرآباد در گذشته، بازارهای »کهنه« و »نعلبندان« بوده اند که 
ترکیب فضای کالبدی آن ها به صورت خطی )راسته( بود و غالباً به میدان و بازارچه ها 
متصل می شدند. بازارهای استرآباد بر خلاف بازارهای دیگر شهرهای ایران، سرپوشیده 
نبودند. فقط یک راسته ی بازارکهنه، با طاق آجری، خرپا و سقف چوبی پوشیده شده 
بود که این بازار هم در اواخر دوره ی قاجار احداث شده بود. دکان های بازار نیز عبارت 
بودند از حجره هایی با درب های تخته ایِ تاشو، که در دو طرفِ راسته ها، قرار داشتند. 
هر راسته عمدتاً متعلق به یک صنف بود؛ مانند راسته کاسه گران، راسته نجاران، راسته 
حلبی سازان، راسته زرگران و...، که در بازار کهنه هنوز هم بقایایی ضعیفی از آن ها باقی 
قاجار،  دوره  اواخر  در  در سال 1324 هجری،  متعدد،  روایات  به  بنا  کهنه،  بازار  است. 
کاملًا  دوم،  پهلوی  دوره ی  در  خیابان  احداث  با  سپس  شد؛  شدیدی  آتش سوزی  دچار 
منهدم گردید. بازارهای کهنه و نعلبندان استرآباد غالباً محل عمده فروشی و ندرتاً جزء 

فروشی بودند و در حاشیه ی هردو بازار، مسجد، حمام و تکایا  وجود داشتند. 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بازار نعلبندان در وضع موجود
دارد.  قرار  نعلبندان  بوده است، در محله  بازار اصلی و مهم شهر  از دو  بازار که یکی  این 
سازماندهی فضایی آن به صورت خطی و دارای جهت شرقی-غربی است که به صورت 
ارگانیک شکل گرفته و در تناسب با اقلیم مرطوب شهر، بدون پوشش و باز است. در این 
بازار، عناصر شاخصی چون مسجدجامع که قدمت آن دست کم به دوره ی سلجوقی می رسد، 
مدسه دارالشفاء، متعلق به دوره صفویه، حمام قاضی، متعلق به دوره ی افشاریه، تکیه نعلبندان، 
ازمیان رفته و برخی  از آن ها  این هاوجود داشته اند که برخی  مانند  نعلبندان و  کاروانسرای 

اکنون نیز باقی هستند. 
این بازار در وضع موجود از غربِ تکیه پاسرو شروع شده و پس از گذر از سردر مسجدجامع 
به طرف خیابان  آن  از  متمایل شده و رسته ای   به شمال  پیچش،  با کمی  به طرف غرب، 
امام خمینی )پهلوی سابق( در جنوب امتداد دارد، سپس از محل پیچش به طرف شمال و 
پس از آن به غرب رفته و به محوطه ی باز تکایای نعلبندان با هندسه ای چهارگوشه می رسد. 
در جبهه ی جنوبیِ بازار، چند گذر فرعی وجود دارد که با احداث خیابان پهلوی در سال 
1311خورشیدی تعدادی بنای تجاریِ دوطبقه و در دوره پهلوی دوم تعدادی پاساژ در بدنه ی 
خیابان ساخته شده است و بخشی از این پاساژها منتهی به بازار نعلبندان هستند و امروزه به 
نوعی از رسته های فرعی بازار محسوب می شوند. بیشتر مغازه های بازار یک طبقه و تعدادی 
هم که غالبا به دوره ی پهلوی دوم تعلق دارند، دوطبقه هستند. پوشش مغازه ها، همانند پوشش 
سایر ابنیه در گرگان، به صورت شیبدار و سفال پوش است و معبر بازار یا همان راسته بازار 
که در واقع گذر اصلیِ محله نعلبندان نیز است؛ یعنی محل عبور عابرین بازار، بدون سقف 
است و تنها پناهِ اهل بازار، از نزولات جوی، بیرون زدگیِ لبه ی بام هاست. در میانه کف بازار 
آب راهه ی باریک و کم عمقی وجود دارد و اکثر مغازه ها بر روی کرسی چینی به ارتفاع یک 

پله قرار گرفته اند. 
فریزر در 1238ق در رابطه با بازار شهر استرآباد نوشته: »کوچه ها سنگ فرش است و فاضلاب 
همان  در  او  است.  عباس  شاه  وجود  مدیون  سنگ فرش  این  است.  جاری  کوچه  میان  در 
وقت که راه سراسری مازندران را ساخت، بازارها و خیابان ها و مکان های عمومی شهر را 
سنگ فرش کرد. بازارها مثل بازار اصفهان و شیراز طاق دار نیست، بلکه مانند خانه هایی است 

که با گالی پوشیده شده است.«1  
تجاری- کاربری  با  دوطبقه،  بناهای  توسط  دارد،  مربع شکل  ته رنگی  که  نعلبندان  تکیه ی 
مذهبی، محصور شده است. طبقات بالا، در مواقع غیرعزاداری، انبار است و طبقات پایین در 
غیر از ایام عزاداری کاربری تجاری دارد. در این تکیه کتیبه ای به تاریخ 1201ق وجود داشته 
است، اما امروزه اثری از این کتیبه نیست. لیکن متن آن در 1327ق توسط رابینو خوانده شده 

و بدین قرار است: 
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محدثه سادات میرحسینی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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»این قصر نیلگون که دم از خلد میزند/ روزی که کُشته گشته چو سلطان نینوا 
این تکیه که شورش او عرش می رود/ از ناله های زار محبان کربلا

گفتا خرد نویس هزارودویست ویک/ تاریخ بهر تکیه سلطان کربلا«2 
در وضع موجود، ساختار معماری نعلبندان به سبک معماری دوره پهلوی دوم برمی گردد و 
همه ی بناهای اطرافِ فضای باز مرکزی، در هر دوطبقه، کاملا بسته هستند. جبهه ی شمالی 
تکیه نعلبندان بسته است و با گذر یا محله ی دیگری ارتباط ندارد و جبهه ی جنوبیِ آن که 
مذکور  خیابان  به  فرعی  رسته ی  با یک  است،  سابق(  )پهلوی  امام خمینی  خیابان  با  موازی 
داخل  از  دسترسی  و  است  مرتبط  بازار  به  در جهت شرقی-غربی  جبهه  این  دارد.  ارتباط 

محوطه ی تکیه به راسته های بازار، با گذر از زیر ساباط )وصّافی( امکان پذیر است. 
در حال حاضر، غالب اصناف این بازار، عبارت است از: میوه و تره بار فروشی و تعدادی 
مرغ فروشی، عطاری، تعمیرات سماور، قصابی، برنج فروشی، نانوایی، قهوه خانه، شیرینی فروشی 
و یک بارمصرف فروشی نیز در بازار وجود دارد. در فضای باز، یا میدان گاهِ تکیه، دستفروشان 
قرار دارند و کالای غالب دست فروشان نیز میوه و تره بار است. و سایر مغازه ها در طبقه 
پایین تکایا میوه فروشی و سبزی فروشی هستند. در قسمت جنوبیِ زیر ساباط غربی )تکیه 
راه پله ی  )تکیه جنوبی( و  پیرتکیه  رانندگان(، سردر ورودی حمام قاضی و راهرو  وصافی 
تکیه رانندگان قرار دارد. پس از عبور از ساباط غربی، راسته ی بازار هم چنان به سمت غرب 
امتداد می یابد، با این تفاوت که در جبهه ی جنوبی، مغازه ها کمی عقب نشینی داشته و این 
امر موجب شده  است عرض راسته بازار در این قسمت کمی افزایش یابد. عرض بازار در 
این قسمت، هرچه به سمت غرب می رود عریض تر می شود، به طوری که در منتهاالیه غربی، 
واشدگاهی وجود دارد که در میانه ی آن یک مغازه ی سماور و چراغ سازی و در دوطرفِ آن 
دو معبر شرقی-غربی و شرقی-شمال غربی وجود دارد؛ معبر شرقی-غربی که در مجاورت 
جبهه ی جنوبی بازار است، به سمت محله دربنو و معبر شرقی-شمال غربی که در مجاورت 
جبهه جنوبی بازار قرار دارد، به محوطه امام زاده نور و محله سرچشمه می رود )در واقع این 
دومعبر در شمال و جنوب خانه تاریخی باقری واقع شده اند(. در فضای واشدگاهی مذکور، 
بین محله ای است، در گذشته درخت چنار  ارتباطی  ارزشمند  از گره های  که در واقع یکی 
قطور و کهنسالی قرار داشته که در دهه ی 1350 خورشیدی به علت نیاز به تردد اتومبیل، 

قطع شده و ازبین رفته است. 
در این قسمت بازار نیز در دوجبهه ی شمالی و جنوبی مغازه هایی وجود دارند که تعدادی 
تره بارفروشی، مرغ فروشی، برنج فروشی، عطاری، عسل فروشی و بقالی هستند. مغازه های این 
قسمت، به لحاظ معماری متعلق به دوره ی پهلوی دوم هستند، اما با نتایج حاصل از تحقیقات 
میدانی و بررسی اسناد مغازه های مذکور، در گذشته بازار در این قسمت امتداد داشته است 

و تعدادی از مغازه های نعل بندی در این بخش از بازار وجود داشته اند. 

بازار نعلبندان گرگان
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در میانه ی بدنه ی جبهه ی جنوبی )در این قسمت( معبری شمالی-جنوبی به سمت خیابان 
امام خمینی وجود دارد که راسته ی بزاز ها )راسته ی قمی ها( را تشکیل داده است. در جبهه 
غربی این راسته یکی از ورودی های حمام قاضی و مغازه های موقوفه آن قرار دارد و در 
جبهه شرقی پاساژ رضوی و تعدادی مغازه که همگی پارچه فروشی و بزازی هستند قرار 
دارد. پاساژ رضوی در گذشته خانه ی تاریخیِ خانواده ی سادات رضوی استرآباد بوده است 
که بخشی از آن سال ها پس از احداث خیابان پهلوی، تخریب و تبدیل به پاساژ شده است. 

قدمت سایر مغازه ها، در این راسته، به دوره ی پهلوی برمی گردد. 
 

                                                                                                                
                    
                                                                                                      
                                                                                
              

عکس 1- راسته شرقی-غربی بازار نعلبندان؛عکاس: معین مطلق: 1390

عکس 2- تکیه وصافی شرقی نعلبندان؛  عکاس: معین مطلق: 1390

محدثه سادات میرحسینی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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ساختار تاریخی بازار نعلبندان
نام مشهور شده  بازار نعلبندان به دلیل رونق پیشه ی نعل بندی در زمان های گذشته به این 
است. به نظر می رسد با توجه به موقعیت خاص شهر استرآباد، به عنوان گذرگاه، در مسیر 
راه های بازرگانی مهم خراسان و شرق به غرب، این بازار که به نوعی در مرکز شهر و بین 
دروازه های بسطام در جنوب شرقی، فوجرد در شمال و مازندران در غرب قرار داشته، یکی 
از بازارهای مهم منطقه، کاروانسراهای آن محل توقف بازرگانان، و پیشه ی نعل بندی نیز یکی 
از پیشه های پرُرونق آن، در دوره های گذشته بوده است. به نقل از کتاب »مسالک و ممالک« 
نامدار  شهرهای  دیگر  و  مرو  تا  بغداد  از  که  خراسان  بزرگ  شاهراه  »از  اصطخری  تألیف 
خراسان کشیده شده بود، شاخه هایی جدا می شد و به استان های بزرگی چون آذربایجان و 

آران و گیلان و دیلمان و طالش و طبرستان و گرگان و خوارزم می رسید«.3  
در رابطه با پیشینه ی تاریخی بازار نعلبندان، به نظر می رسد با توجه به اهمیت این شهر به لحاظ 
موقعیت قرارگیری در مسیرهای مهم تجاری قدیم، این بازار هم زمان با شکل گیری شهر، به وجود 
آمده و هم زمان با گسترش و توسعه شهر، توسعه یافته باشد. اما با توجه به این که در شهرهای 
کهن اسلامی، بازارها، عموماً به وسیله ی معابر اصلی، به دروازه های شهر وصل شده و در فاصله ی 
بین دروازه های شهر و بازار، محلات مسکونی استقرار داشته اند. یا به عبارت دیگر مجموعه بازار، 
همانند ستون فقراتی در درون بافت ارگانیک شهر ریشه دوانده و انشعابات فرعی بازار در امتداد 
راسته های اصلی گسترده شده و تا دروازه های شهر می رسیده است.4 آن چه که امروزه به عنوان 
بازار نعلبندان شناخته می شود، به هیچ یکی از دروازه های تاریخی شهر استرآباد منتهی نمی شده 
است. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که اولاً دانسته ها در مورد دروازه های شهر استرآباد 
به دوران صفویه باز می گردد و ثانیاً ممکن است از دوره ی صفویه که تغییرات عمده ای در ساختار 
شهر استرآباد رُخ داده، تغییراتی هم در بازار نعلبندان رُخ داده باشد، که از آن جمله می توان به ازمیان 

رفتن بخشی از بازار که به دروازه منتهی می شده، اشاره کرد. 
مقدسی جغرافیدان قرن چهارم هـ .ق در رابطه با شهر استرآباد، مسجدجامع و بازارِ آن نوشته: 
»مسجدجامع در دوران نخستینِ فتح مسلمین ساخته شده است. در بازار نزدیک دروازه شهر بود«.5  
با توجه به گفته ی مقدسی، به نظر می رسد در استرآباد نیز همانند سایر شهرهای کهن ایران، بازار از 
دروازه ی شهر شروع می شده و در امتداد معابر اصلیِ شهر گسترش داشته است. با پذیرش این نکته 
که دروازه ی بسطام استرآباد، از آغاز، در همان مکانِ دوره ی صفویه تا پهلوی اول )جنوب شرقی 
شهر( واقع شده بوده، می توان گفت باتوجه به شیب زمین، که در استرآباد از جنوب به شمال بوده 
و استخوان بندی شهر هم بر اساس شیب زمین شکل گرفته و مسیر حرکت بازرگانان -خصوصاً 
راه خراسان- که از خراسان و قومس و بسطام به استرآباد می آمده، به نظر می رسد بازار نعلبندان از 
دروازه ی جنوب شرقی شهر شروع می شده، به شمال و دروازه ی شمالی می رفته و در مرکز شهر، 
بخشی از آن به طرف غرب، تا دروازه ی غربیِ شهر -که به طبرستان دسترسی داشته- می رفته است. 

بازار نعلبندان گرگان
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اطلاعات تاریخی مدون در رابطه با بازار استرآباد در قرون میانه اسلامی بسیار اندک است؛ 
پس از متن مقدسی در رابطه با بازار استرآباد، تا دوره ی قاجار، به غیر از اسناد خانوادگیِ 
مربوط به مغازه ها یا سراهای بازار، اطلاعات دقیقی از بازارهای شهر استرآباد در دسترس 
نیست، که آن هم بسیار اندک و ابتر است. در سفرنامه ی هومردهل )دوره قاجار( تصویری 
از استرآباد موجود است که در آن سردرِ مسجدجامع گرگان و گورستان مقابل آن و یکی از 
معابر شمالی-جنوبی استرآباد نشان داده شده است. بر اساس این تصویر مشخص می شود 
که در دوره قاجار بازار در حاشیه ی جنوبیِ مسجدجامع و نیز حاشیه ی غربی آن، که امروزه 
بازار در  با بررسی وقف نامه های مربوط به مغازه های  لذا  امتداد نداشته است.  وجود دارد، 
آن،  غربیِ  حاشیه ی  و  مسجدجامع  جوار  در  و  مسجدجامع  سردرِ  مقابل  جنوبی  حاشیه ی 

مشخص شد که این مغازه ها از سال 1312 خورشیدی به بعد ساخته شده اند.6  
به نظر می رسد که در ساختار بازار تغییرات بسیاری حاصل شده است در حدود 1000 سال 
پیش مقدسی از مسجد جامع در کنار بازار نام می برد و در دوره ناصرالدین شاه قاجار در پیرامون 
مسجدجامع هیچ نشانه ای از بازار وجود ندارد. از طرفی دیگر حسینقلی مقصودلو وکیل الدوله در 
مخابرات استرآباد در تلگراف نمره 30، 1913 در باب حریق می گوید: »شب بیست وهفتم دسمبر 
بازارچه نعلبندان جنب مسجدجامع آتش گرفته، به قرب هفتادویک درب دکان سوخت، یک باب 
مسجد هم طرف غربی آتش گرفته، تخمیناً پانصدتومان به مسجد ضرر وارد شد«.7 و در جای 
دیگر در باب آتش بازی آورده: »شب 26 ماه نوامبر حسب الامر ایالت، میدان توپخانه، سردرب 
تلگراف خانه را زینت و چراغبانی کرده، نیم ساعت آتش بازی نمودند. از آن جا برای تماشای ایالت 
و اجزاء خود از توی بازار نعلبندان به سمت انجمن رفته که تمام دکاکین و سردرب خانه ها 
چراغبانی و شیرینی و شربت و چای درب دکاکین موجود بود... بعد از نطق حرکت کرده به سمت 
بازار تماماً را تماشا کرده، چهار از شب مراجعت نمودند«.8 حرکت از توپخانه و تلگراف خانه که 
در میدان توپخانه و در بخش جنوبی محله نعلبندان، در مجاورت دروازه بسطام قرار داشته، نشان 

از حضور و امتداد بازار در راسته شمالی جنوبی در جوار میدان توپخانه دارد. 
این بازار در گذشته دارای تعدادی سرا بوده که یکی از آن ها در شرق حمام قاضی وجود داشته، که 
امروزه به کلی ویران شده و به عنوان انبار کسبه بازار استفاده می شود. سرای دیگری هم در شمال بازار، 
پس از عبور از تکیه ها به سمت غرب، وجود داشته که در حال حاضر از آن نیز اثری باقی نمانده 
است. با توجه به مطالعات میدانیِ صورت گرفته، به نظر می رسد که کاروانسراها یا به عبارت درست تر، 
سراهای مذکور، تنها دارای فضای باز در مرکز بوده و به عنوان بارانداز استفاده می شده اند؛ در اطراف 
میانسرای آن ها تعدادی اخیه یا مال بند، برای نگهداری حیوانات، وجود داشته و برای استراحت کاروانیان 
فضایی نداشته اند. البته در میان اسناد تاریخی موجود، از فضای دیگری به نام تیمچه امین الضرب در بازار 

نعلبندان نام برده شده، که اطلاع دقیقی در مورد مکان و ساختارِ آن موجود نیست. 
در وضع موجود، با تمامِ تغییراتی که در دوره های مختلف تاریخی در ساختار بازار نعلبندان به وجود 

محدثه سادات میرحسینی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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آمده، این بازار هم چنان یکی از محورهای ارتباطی بسیار مهم در بافت قدیم گرگان محسوب شده و به 
لحاظ ارتباطات اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و تبادل اخبار و اطلاعات از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

عکس 3- سردر مسجدجامع استرآباد، گورستان مقابل آن و یکی از گذرهای شهر در 
طرف غربی مسجد در دوره قاجار؛ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1374، ص11 

   عکس 4- واشدگاه غربی بازار نعلبندان پس از تکیه 
نعلبندان ماخذ: زندی، علی آبادی، دانایی پور. 1372

   عکس 5- درخت کهنسال قطع شده نعلبندان، در طرف غرب 
وصافی غربی مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی: دهه 1350خ

       عکس 6- بازار نعلبندان در طرف غرب وصافی غربی، 
در وضعیت کنونی عکاس: معین مطلق. 1390

عکس 8- چال حوض حمام 
قاضی  مأخذ: نگارنده. 1386

عکس 7- سردر مسجدجامع در بازار نعلبندان 
مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی: 1357خ

عکس 9- بینه حمام قاضی مأخذ: مرکز اسناد 
دانشگاه شهیدبهشتی. 1355
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